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  چكيده

هاي متمادي توانسته است نيازهاي در قرن، است كه با دامنه وسيع خود عقد صلح از جمله معاملاتي

گوناگون بشر را پوشش داده و به نوعي حاكميت ارادهي افراد را جلوهگر سازد. قبل از حاكميت قانون 

مدني و اصل حاكميت اراده در مادهي ١٠ اين قانون معاملات، تنها در قالب يكي از عقود معين منعقد 

ميشد و اگر معاملهاي در قالب يكي از عقود معين جاي نميگرفت، عقد صلح عنوان عامي بود كه آن را 

  تحت پوشش خود قرار ميداد و پشتيبان و حامي صحت آن ميشد.

اين پژوهش با هدف بررسي تطبيقي عقد صلح و قراردادهاي خصوصي و با روش توصيفي تحليلي به 

  ته شد و به چنين ننتايجي دست يافته شد:بررسي اين موضوع پرداخ

كننده (صالح) هركسي را طرف علت عمده عقد محسوب مي شود و صلحشخصيت طرفين ، در عقد صلح

معامله خود قرار نميدهد. حال آن كه ماده ١٠ قانون مدني، حاكميت اراده را در آن خلأهاي قانوني تأمين 

مي كند و قراردادهاي منعقد بين افراد را كه منطبق با هيچ يك از عقود معين نيست، در صورتي كه مخالف 

با قواعد آمره قانون نباشد، حيات ميبخشد ماده ١٠ قانون مدني اصل اباحه را در عقود معين از جمله عقد 

صلح تأمين ميكند و دامنه آن گستردهتر از عقد صلح است و از آن فراتر ميرود. ماده ٧٥٨ قانون مدني 

اذعان ميدارد: «صلح در مقام معاملات؛ حال آنكه ظاهر موارد قانون مدني در فصل هفدهم بدست ميآيد، 

اين معاملات بايد عنوان مشخص داشته باشند و از جمله عقود معين باشند تا اين كلام صحيح باشد.» اما 

معاملهاي كه طرفين منعقد ميكنند و عنوان مشخصي ندارد و قانون مدني آن را به عنوان عقد نامعين 

  ميشناسد، قطعا نميتواند در قالب عقد صلح منعقد گردد. 

  هايكليدي: عقد صلح، قراردادهاي خصوصي، ماده ١٠ قانون مدني، عقود معينهواژ
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 مقدمه

ها، متحول شدن نوع زندگي و ظهور پديدههاي جديد موجب شده تا همزمان امروزه گسترش روابط انسان

با اين دگرگونيها، علم حقوق هم ترقي يابد. امروزه فقط يك نوع عقد بيع، اجاره، وديعه و غيره وجود 

ندارد، بلكه هر كدام از اين عقود انواع و اقسامي پيدا كرده و هر يك مقررات ويژه خود را دارند. عقد 

صلح يكي از اين عقود است كه شرايط و ويژگيهاي خاص خود را داراست. عقد صلح در ميان عقود 

شناخته شده داراي ويژگيهاي منحصر به فردي است كه به اين عقد، جايگاه مهم و والايي را بخشيده 

است. از يك سو، عقدي مستقل و اصيل ميباشد كه در احكام و شرايط تابع هيچ يك از عقود ديگر 

نيست. از سوي ديگر، اين عقد ميتواند نتايج و ثمرات بيشتر عقود و ايقاعات شناخته شده يا حتي 

قراردادهاي نوپيدايي را كه تحت هيچ يك از عقود معين جاي نميگيرند، به بار آورد. اين جايگاه خاص 

براي عقد صلح سبب شده است كه برخي آن را شايسته لقب «سيد العقود و الاحكام» و يا «انفع العقود» 

بدانند. تدوين اصل آزادي قراردادها (ماده ١٠ قانون مدني) در حقوق ايران، به اراده طرفين حاكميت 

بخشيد و اختيار تنظيم قرارداد را به متعاملين در حدودي كه مخالف قوانين و اخلاق و نظم عمومي نباشد، 

داد؛ به نحوي كه به هر ترتيبي كه مايل باشند، پيمان ببندند و هر عنواني كه ميخواهند، بر آن بگذارند. اين 

ماده مقرر ميدارد: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند، در صورتي كه 

مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است». شايد در ابتدا اين طور به نظر برسد كه ماده ١٠ در كنار عقد صلح 

هيچ فايدهاي ندارد و اين دو نهاد حقوقي تكرار يك قاعده است. در صورتي كه عقد عنواني است كه بايد 

به طور صريح يا ضمني از سوي طرفين قرارداد انتخاب شود. به بيان ديگر، صلح نيز خود قالبي است كه از 

سوي قانونگذار براي تجلي حاكميت اراده تاسيس شده است، در حالي كه مفاد ماده ١٠ حكايت از لزوم 

قرارداد خصوصي قطع نظر از هر گونه لباس و قالب ويژه است و دامنهاي گسترده تر دارد. از سوي ديگر، 

آنچه در قلمرو ماده ١٠ انجام ميشود، تنها درباره كساني موثر است كه در تراضي شركت داشتهاند، در 

حالي كه انتخاب عنوان صلح گاه درباره ديگران نيز موثر است. با توجه به موارد بيان شده، در اين بررسي 

  تطبيقي قراردادهاي خصوصي با عقد صلح پرداخته خواهد شد. 

 
  گفتاراول: مفهوم عقد صلح

عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در «گونه تعريف شده است: د ايني عققانون مدن ١٨٣در ماده 

تعريف مزبور ناقص است زيرا » .مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد

تعريف از عقد عهدي نموده و شامل عقد تمليكي كه به وسيله آن مالي از مالكيت كسي خارج و در فقط 

گردد و چه كه در اين گونه عقود به نفس عقد مالكيت منتقل مي. شودگردد نميملكيت ديگري داخل مي
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اشد مانند تعهد به بآيد فرعي ميو تعهدي كه در عقود تمليكي به وجود مي. شودتعهدي مستقيما ايجاد نمي

 ١.تسليم مبيع و ثمن ناشي از بيع

تعريف قانون مدني از عقد جامع نيست و با مباني عقد در سيستم حقوقي ايران و هم چنين با تعاريفي كه 

عهدي است و عقود باشد. چه اينكه شامل عقود قانون مدني از برخي عقود معين نموده است سازگار نمي

چه هنگام انشاي عقد مورد توجه واقع د، در حالي كه در بسياري از عقود آنگيرنميتمليكي را در بر

شود و انگيزه اصلي طرفين عقد را تشكيل ميدهد جابجا شدن مالكيت اموال و حقوق مربوط به آن مي

است نه پيدايش و ايجاد تعهد و رابطه شخصي. حتي در برخي از اين عقود اصلا پيدايش تعهد قابل تصور 

نيست و آنچه از عقد ناشي ميشود انتقال مالكيت يا حق عيني مربوط به مال معين است. حال آنكه با 

تعريفي قانون مدني از عقد ارائه داده است اين دسته از عقود تمليكي از شمول دايره تعريف خارج 

  ٢.شوندمي

شامل عقود معوض  ايراد ديگري كه بر اين تعريف وارد آمده است اين است كه اين تعريف به نوعي

شود زيرا در اين ماده تعهد يك يا چند نفر در مقابل قبول يك يا چند نفر ديگر به عنوان دو ركن ايجاد نمي

عقد مورد انشاي طرفين معرفي گرديده است بدون اينكه از تعهد يك يا چند نفر در عوض تعهد يك يا 

  ٣.چند نفر اول ذكري شده باشد

شود اين است كه اين ماده از تعهد يك يا چند نفر ف قانون مدني از عقد وارد ميانتقاد ديگري كه به تعري

در مقابل يك يا چند نفر ديگر نام برده در حالي كه امروزه در بسياري ار عقود يك طرف عقد شخص 

 "شخص"از واژه  "نفر"حقوقي است نه شخص حقيقي و بهتر بود در اين ماده به جاي استفاده از واژه 

تواند داراي كليه شخص حقوقي مي«دارد: قانون تجارت مقرر مي ٥٨٨هر چند كه ماده . گرديدده مياستفا

ممكن  حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظائفي كه بالطبيعه فقط انسان

ماده اشكالي كه به  با وجود اين. »بنوت و امثال ذلك، است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت

قانون مدني نسبت به عقود كه به وسيله شخص حقوقي منعقد مي شود به  ١٨٣واسطه عدم شمول ماده 

يان داشت كه عقد عبارت توان ببه عنوان يك تعريف جامع و كامل از عقد مي. شودشكلي برطرف مي

حال آنكه اثر اين ماهيت . »همكاري متقابل اراده دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي«است از: 

تواند انتقال مالي از يك طرف به طرف ديگر عقد در برابر عوض باشد مانند انتقال مبيع از جانب حقوقي مي

يا انتقال رايگان مالي از يك طرف ، فروشنده به خريدار در قبال و عوض ثمن و بهاي معلوم در عقد بيع

از مصالح به متصالح در صلح بلا عوض و يا انتقال مالي از عقد به طرف ديگر مانند انتقال رايگان مالي 

                                                
  ٢٠٥ص، ، چاپ سي و ششم، جلد اول، انتشارات اسلاميه، حقوق مدني١٣٩٤، سيد حسنمير، امامي - ١

  ٣٧ص، چاپ يازدهم، تهران، انتشارات مجد، حقوق مدني: تشكيل قراردادها و تعهدات، ١٣٩٤، مهدي، شهيدي - ٢

  ٣٨ص، همان - ٣
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يا اينكه اثر عقد ممكن است ايجاد و پيدايش تعهدي در ذمه هر يك از . واهب به متهب در عقد هبه

  ١.ها در برابر طرف ديگر باشد مانند تعهد مستاجر به پرداخت اجرت اجيردر عقد اجاره اشخاصطرف

دارد: صلح ممكن است يا در مورد تنازع موجود و يا جلوگيري از قانون مدني ايران مقرر مي ٧٥٢ماده 

تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود». آنچه از اين ماده به وضوح برميآيد كاركردهاي متنوع 

عقد صلح در حوزه حقوق مدني است به طوري كه اين عقدهم به منظور رفع تنازع به كار ميرود و هم به 

عنوان يك معامله، پس واضح است اين ماده در صدد تعريف عقد صلح نيست. و ميتوان گفت؛ كه قانون 

مدني درباره تعريف عقد صلح ساكت است و به تعبيري شانه خالي كرده است. به نظر ميرسد مدونين 

قانون مدني چون به وسعت كارايي عقد صلح رسيدند، دريافتند كه ذكر تعريفي از عقد صلح بسيار مشكل 

است چون تعريف مذكور ميبايستي جامع افراد و مانع اغيار باشد. علاوه بر تعاريفي كه از فقها به يادگار 

مانده است، حقوقدانان نيز عقد صلح را تعريف كردهاند. در اينجا قصد نداريم تعاريف مختلف در مورد 

عقد صلح را مورد تحليل و بررسي قرار دهيم بلكه در صدد هستيم كه با آوردن تعاريف متعدد از عقد 

صلح چه از ديدگاه فقها و چه از ديدگاه حقوقدانان، دامنه ي وسيع آن را در عرصهي شرع و قانون به 

  نمايش گذاريم. 

  توان به دو دسته به شرح ذيل تقسيم كرد:يف ارائه شده براي عقد صلح را ميتعار

  

  اند:تعريف كرده، صلح را با لحاظ مفهوم اصلي و محدود خود الف) برخي
گويد: «و هو عقد شرع لقطع التجاذب»؛ «عقد صلح»، عقدي در رابطه با عقد صلح ميمحقق حلي (ره)  

كه روشن است اين تعريف با توجه به غايت  ٢؛است كه براي از بين بردن دعوي و مرافعه تشريع شده است

در جاي ديگري آمده است: «معاقده يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين ولا يقطع غالبا إلا بالأقل من 

المدعى به على سبيلالمداراه لبلوغ الغرض»؛ يعني قراردادي است كه طرفين عقد براي رسيدن به صلح و 

سازش به آن متوسل ميشوند. و در اغلب موارد واقع نميشود مگر اينكه، براي رسيدن به هدف، از قسمتي 

  ٣.به رسم سازش گذشت شود، از مدعي به

  

  
  
  

                                                
  ٣٩ص، همان - ١

  ١٧٧ ص، قيم، التيراث لإحيياء لامالسي عليهم بيت آل مؤسسه، الاولي طبعه، ٢ج، الفقها تذكره ق. ه١٤١٥، يوسف بن حسن الدين جمال، لحليا - ٢

  ١٨١ ص، دمشق، دارالفكر، الثلاثون و الحادي چاپ، ٥ ج، ادله و الاسلامي ه. ق، الفقه١٤٣٠، وهبه، الزحيلي - ٣
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  ي دوم با توجه به كار كرد گسترده و متنوع صلح ارائه شدهاند. ب) تعاريف دسته

اند: «صلح عقدي است كه براي تراضي و تسالم بين دو شخص  خويي در تعريف اين عقد فرمودهآيت االله

در امري همچون تمليك عين يا منفعت يا اسقاط عين يا غير آن در مقابل عوض يا به طور مجاني تشريع 

  ١.»شده است

كنند: «و آن عبارت است از رضايت طرفين و سازش بر چيزي، ني (ره) صلح را اينگونه تعريف ميامام خمي

  ٢.»از قبيل عين يا منفعت با ساقط نمودن دين و غير آنها و شرط آن نيست كه مسبوق به نزاع باشد

رسد تعاريفي كه آقاي خويي و امام خميني (ره) در اين زمينه ارائه كردهاند، تعاريف جامعي مي به نظر

باشند چرا كه هم تمليك عين و منفعت را ذكر كردهاند و هم ساقط كردن دين يا حق، و بعد از آن قيد 

«غير آنها را اضافه كردهاند تا اينكه صور مختلف صلح و مصالحه را شامل شود. محقق خويي در تعريف 

صلح مي افزايد كه صلح ميتواند در مقابل عوض و يا به طور مجاني انجام گيرد و با اين قيد، صلح معوض 

  و مجاني را داخل ميكند و به اصطلاح بتوان صلح محاباتي را نيز پذيرفت. 

اند. به عنوان مثال:صلح عبارت است از تراضي و تسالم بر امرى، حقوقدانان نيز تعاريف مشابهي را ارائه داده

صلح «اند: ديگري آوردهدر تعريف  ٣.»خواه تمليك عين باشد يا منفعت و يا اسقاط دين و يا حقي و غير آن

عبارت است از توافق بر ايجاد يا انتقاء يك يا چند اثر حقوقي بدون اينكه بستگي به احكام عقود معينه 

  ٤».داشته باشد

قوقدانان در مورد تعريف عقد صلح گفته است: صلح عقدي است كه طبق آن دو طرف در يكي ديگر از ح

ي عقد صلح و وسعت دامنه، شودمشاهده مي ٥.ي حقوقي توافق كنندزوال يك رابطهپيدايش يا 

كاركردهاي متنوع آن باعث شده است كه هر يك از حقوقدانان تعريفي براي عقد صلح ارائه دهند. اما آيا 

اين تعاريف تعريف جامعي است يا خير، بحث ديگري است، اما در حالت كلي امكان اشكال داشتن امري 

اجتناب ناپذير است، به خصوص اينكه برخي تعاريف تمامي انواع عقد صلح را در بر نمي گيرد. ما در اينجا 

براي اينكه از ماده ٧٥٢  قانون مدني، دور نشويم با كمك اين ماده تعريف ذيل را براي عقد صلح ارائه مي 

دهيم: عقد صلح عبارت است از توافق و تراضي طرفين عقد به منظور رفع تنازع موجود يا جلوگيري از 

  تنازع احتمالي يا انجام معامله و غير آن بدون اينكه شرايط و احكام ويژه آن معامله لازم باشد.»

كمي تعديل مفهوم گسترده صلح ذكر شده است با  قانون مدني كه در اصل براي  ٧٥٢بنابراين تعريف ماده 

تواند تعريف عقد صلح باشد، چرا كه با آوردن توافق و تراضي در ابتداي تعريف، ماهيت و و اصلاح مي

                                                
  ١٦٥ ص، قم، عليمال مدينه نشر ،هشتم و بيست چاپ، ٩٢٤ مساله، ٢ ج، معاملات قسم، الصالحين ه. ق، منهاج١٤١٨، سيدابوالقاسم، )ره( الخويي - ١

  ٤٦٨ ص، ، قم، اسلامي انتشارات دفتر، ١٦ چاپ، ٢ ج، تحريرالوسيله، ١٣٨٩، االله روح، الخميني الموسوي - ٢

  ٣١ ص، ، تهران، اسلاميه كتابفروشي، چهارم چاپ، ٢ ج، مدني ، حقوق١٣٩١، سيدحسن، امامي - ٣

  ١٣ ص، ، تهران، دانش گنج كتابخانه، دهم چاپ، صلح و رهن مدني؛ حقوق، ١٣٨٧، محمدجعفر، لنگرودي جعفري - ٤

  ١١، ص٩٥-٩٦ تحصيلي سال، بهشتي شهيد دانشگاه حقوق دانشكده، ٦ مدني حقوق درس جزوه، مهدي، شهيدي - ٥
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جوهر اصيل عقد صلح ذكر شده است و اين تعريف به گونهاي است كه تمامي اقسام عقد صلح مذكور و 

غيرمذكور را شامل ميشود. و اصولا در تمامي روابط حقوقي كه انشاء عقد صلح در آنها جايز است، 

  كارايي دارد. 

 
  گفتاردوم: مبناي عقد صلح

 بند اول: مبناي شرعي

كنيم. اما قبل از اجماع و عقل بيان مي، سنت، مبناي شرعي را در چهار قسمت مجزا تحت عنوان: كتاب

ورود به اين مباحث، توضيحاتي را در رابطه با تعريف فقها از عقد صلح مطرح ميكنيم كه به روشن شدن 

بيشتر موضوع كمك ميكند. غالب فقهاي شيعه و سني همچون ابن قدامه و بهوتي در آغاز باب صلح 

بدون فرق نهادن ميان معناي عام و خاص، اقدام به تعريف صلح نمودهاند كه قاعدتا ميبايست تعريف صلح 

به معناي خاص باشد زيرا باب صلح متكفل بحث از يكي از اقسام صلح است ولي با كمي دقت در مييابيم 

كه تعريف آنان براي صلح بر معناي عام صدق ميكند، و از اين رهگذر شامل صلح خاص ميگردد. اين 

تسامح و غفلت تنها در تعريف فقيهان شيعه بعد از شيخ انصاري رفع شده، زيرا تعريف آنان تنها شامل صلح 

در اموال ميباشد كه معناي خاص صلح است و باب صلح براي آن اختصاص يافته است. تعريف قدما و 

متأخران تا زمان شيخ انصاري از عقد صلح حكايت از اين دارد كه جايگاه عقد صلح نزد آنان براي فصل و 

در تعريف آورده است: الصلح فصل الخصومت بين  ١يكي از اين فقها. قطع خصومت بوده است

 المتداعيين». 

شود. نقطه آغازين اين تعريف در كلمات ريف كاملا جديدي از صلح ارائه مياز زمان شيخ انصاري تع

صاحب جواهر ديده ميشود. ايشان ميگويد: «إن المراد بلفظ الصلح الواقع فيالايجاب العقد، إنشاء الرضا 

بما توافقا و اصطلحا و تسالما عليه فيما بينهما، لا أن المراد به خصوص الصلح المتعقب للحضومه مثلا كماهو 

  ٢.»واضح

اي كه براي مشروعيت عقد صلح وارد شده است، بيتاثير نبوده، به تفاوت در تعريف عقد صلح در ادله اين

طوري كه خواهيم ديد، ادلهي وارده به صلح در معناي عام آن و برخي به صلح در مقام دعوا اشاره دارد. به 

طوري كه در رهگذر مشروعيت صلح ابتدايي، از اطلاق و عموم ادله، استفاده ميشود. به طور كلي، ادله 

نزد فقهاي اماميه عبارت است از: قرآن، سنت، اجماع و عقل. براي مشروعت يافتن هر عقد و ايقاعي و هر 

حق و تكليفي ناگزير هستيم به منابع اصيل اسلام مراجعه كنيم. ما نيز براي مشروعيت عقد صلح به اين ادله 

  متمسك ميشويم. 

                                                
  ٢٨٣هـ. ق، الوسيله، چاپ اول، كتابخانه آيت االله مرعشي، قم، ص١٤٠٨طوسي، محمدبن علي بن حمزه،  - ١

  ٢١١، انتشارات دارالاسلام ص٢٦ه. ق جواهرالكلام، ج١٤١٤نجفي، محمدحسن،  - ٢
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  ٦١ /    بررسي تطبيقي قرادادهاي خصوصي با عقد صلح 

 
  كتاب - ١

بينيم بعضي از آيات به طور صريح و يا ضمني از صلح نام بردهاند، هر چند اين جو در قرآن كريم ميبا جست

آيات بيشتر به منظور دفع ترافع و خاتمه دادن به دعوا و اختلافات زناشويي به كار رفته است اما به استناد 

  اين آيات اشاره خواهيم كرد، علاوه بر صلح دعوا، موضوع صلح ميتواند براي معامله و غير آن هم باشد. 

اي كه تعدادي از فقها در كتابهاي خود براي مشروعيت عقد صلح به آن اشاره كردهاند، الف) اولين آيه

آيه ١٢٨ سوره مباركه نساء است: «و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضة فلا جناح عليهما إن يصلحا 

بينهما صلح و الصلح خير.» يعني، و اگر زني بيم آن داشت كه شوهرش با وي مخالفت و بدسلوكي كند يا 

از او دوري گزيند، باكي نيست كه هر دو تن به راه صلح و سازش باز آيند، كه صلح بهتر از نزاع است. از 

اين آيه فهميده ميشود كه نه تنها صلح مجاز است، بلكه خداوند براي رفع نزاع به آن توصيه كرده است. 

در حقيقت از جمله آيههايي است كه دلالت بيشتري بر مشروع بودن صلح دارد به طوري كه از كلام 

  ١.نيستمحل تأمل ، دلالت اين آيه بر صلح عقدي، آيدبعضي فقها برمي

فرمايد: «انما المؤمنون اخوه فأصلحوا بين ز صلح ياد كرده است كه ميسوره حجرات نيز ا ١٠ب) آيه 

اخويكم» يعني، به حقيقت مؤمنان همه برادر يكديگرند، پس هميشه بين برادران ايماني) خود (چون نزاعي 

پيش آيد) صلح دهيد. علاوه بر آيههاي ذكر شده، آيات ديگري نيز در قرآن مجيد ديده ميشود كه به 

نحوي از صلح سخن ميگويند، مانند آيات ١١٦ سوره نساء و ٩ سوره حجرات، ولي به دليل اختصار به 

يادآوري همين تعداد بسنده ميكنيم. تمامي اين آيات صريحا صلح متعارف بين عرف و عقلا را امضا 

كرده است و به طور كلي عقد صلح به هر نحوي كه منعقد شود يعني چه با قرارداد منعقد شود و يا اينكه به 

طور عملي هر دو بدان ملتزم شوند و يا اينكه صلح به طور قولي صورت بگيرد، خود في نفسه دال بر 

مطلوبيت و به جا بودن ميباشد. بنابراين حقيقت و ماهيت صلح كه عبارت است از تراضي و سالم بر امري، 

مورد امضاي قرآن كريم قرار گرفته است و بر آن دسته از عقودي كه با قرارداد صلح منعقد شدهاند صحه 

گذاشته است، حال امر مورد تراضي هر چه ميخواهد باشد. چه آن امر مال باشد و يا عمل باشد و چه عين 

  و چه دين باشد و در همهي صورتهاي ياد شده و غير ياد شده امكان انعقاد صلح وجود دارد. 

  

 سنت - ٢

شوند و روايات متعددي در ه اند محدود به اين چند حديث نمياحاديثي كه در مورد عقد صلح وارد شد

تاييد و مشروعيت عقد صلح وجود دارد و ما در اينجا تعدادي از آنها را ذكر ميكنيم. احاديث و روايات را 

                                                
  ٩٦، ص١هادي، چ الفقهية، قم، نشر ، القواعد١٤١٩بجنوردي، حسن،  - ١
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در دو قسمت مطرح ميكنيم، در قسمت اول رواياتي كه به طور عام بيان شدهاند و در قسمت دوم رواياتي 

  كه به طور خاص وارد شدهاند. 

  

  روايات عام - الف
باشد كه اطلاق و عموم آنها در رواياتي مي، ترين دلايل اقامه شده براي صحت صلح ابتدايييكي از مهم

ليل براي صحت صلح كه در صدد ارائه د ١فقهاييبيشتر . گرددشامل صلح ابتدايي نيز مي، اعتبار عقد صلح

ابتدايي برآمدهاند به اين گونه روايات استناد نمودهاند. از ميان اين روايات، دو روايت بيش از همه مورد 

  استدلال ميباشد:

باشد، اين حديث است: الصلح جائز بين حاديث كه منقول از پيامبر (ص) ميترين اين ايكي از مهم -١

  ٢.المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو احل حراما

شود و دلالت بر نفوذ عقد صلح به طور صريح كتب معتبر حديثي به كثرت يافت مياين حديث كه در 

دارد و با اعتماد به آن مي توان گفت؛ صلح هر موضوعي نافذ است، مگر صلحي كه موجب تحليل حرام و 

يا تحريم حلال شود و همه عقود صلح صحيح و جايز هستند و يك شرط صحت دارند و آن عبارت است 

   ٣.از عدم تحليل حرام و عدم تحريم حلال

  

توان به آن تري است كه براي حجيت عقد صلح ميخبر حفص بن بخ، خبر ديگر - ٢
  تمسك

  ٤.»الصلح جائز بين الناس«فرمايد: اين روايت حضرت امام صادق (ع) ميدر ، كرد

شود و شامل صلح دعوا و صلح ابتدايي است و اين حديث دايره يده مياطلاق به وضوح ددر اين حديث 

  شمول و جواز عقد صلح را وسيعتر از دامنهي حديث قبلي ميكند. 

 
  روايات خاص - ب

بعضي از روايات ، انداعتبار صلح ابتدايي اقامه نموده همچون عاملي براي ٥اي كه فقهايكي از مهمترين ادله

باب صلح ميباشد كه به زعم ايشان خالي از هرگونه سابقهي نزاع و خصومتي است. از اين رو ميتواند 

دليلي محكم بر اعتبار صلح ابتدايي باشد. يكي از رواياتي كه فقيهان به آن استدلال نمودهاند بدين قرار 

                                                
  . ٦٥٨، چاپ اول، كتابخانه گنج دانش، تهران، ، ص٢شرح قانون مدني، ج١٣٧٦حائري شاهباغ، علي،  - ١

  . ٤٤٣ص، چاپ سوم، المكتبه الاسلاميه، تهران، ١٨وسائل الشيعه، ج١٣٨٣العاملي، الشيخ محمدبن الحسن، الحر،  - ٢

  ٨٩، ص١ بهبهاني، چ ، وحيد. ، مهعلا مؤسسه: البرهان، قم و الفائدة مجمع ه. ق حاشيه ١٤١٧، )وحيدبهبهانى(محمد بن باقر بهبهاني، محمد - ٣

  ٤٤٣العاملي، محمد، پيشين، ص - ٤

  ٤٢٥همان، ص - ٥
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  ٦٣ /    بررسي تطبيقي قرادادهاي خصوصي با عقد صلح 

 
است: «في الرجل يعطى قفزه من حنطه معلومه يطحنون بالدارهم، فلما فرغ الطحان من طحنه، نقد الدارهم و 

قفيزا منه و هو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به و إن لم يكن ساعره على ذلك»، يعني 

فردي چند پيمانه گندم به آسيابان داد تا آسيابان درهم هايي بگيرد و آنها را آرد كند، چون آسيابان كار را 

انجام داد، صاحب گندم اجرت را به اضافه يك پيمانه آرد به او داد و طرفين به آن رضايت دادند، آيا اين 

عمل درست است؟ در جواب گفته اند: ايرادي ندارد هر چند آن پيمانه آرد جزء اجرت نبوده است ولي به 

  ١.عنوان صلح به آسيابان منتقل شده است

توان يافت كه اكثر احاديث در موارد خاص وارد شدهاند، به ابواب مختلف فقهي به وضوح مي با مراجعه

مثلا اينكه چنانچه بين دو خانه ديوار حصيري باشد، ديوار از آن كيست؟ در جواب گفتهاند از آن كسي 

است كه گرههاي حصير به سمت او گره خوردهاند و مواردي از اين قبيل در باب صلح بسيار يافت ميشود 

  كه ميبايستي با تنقيح مناط كاركردهاي آن را از موارد قديمي و سنتي، اجرايي كنيم. 

  

 اجماع - ٣

باشد. علامه حلى اولين فقيه اجماع مي، ترين دلايل صحت عقد صلح ابتدايي نزد فقيهان شيعهيكي از مهم

شيعي است كه مسألهي لزوم و عدم لزوم پيشينهي خصومت و نزاع در عقد صلح را در آثار خويش مطرح 

نموده است. وي با طرح اين مسأله در كتاب «تذكره»، قول به عدم سبق خصومت را با ظهور واژه «عندنا» به 

شيعه نسبت ميدهد. فقيهان پس از وي نيز به گونهاي ادعاي اجماع مينمايند. در نهايت وحيد بهبهاني، 

صاحب رياض، صاحب جواهر، ملااحمد نراقي، ميرعبدالفتاح مراغي و ميرزاي قمي به اجماع استناد 

  ٢.نمايندمي

ي فرق و طوائف مسلمين حاصل ميشود قاعده اجماع محصل است كه از همه بنابراين يكي از مدارك اين

و حتي گفته شده است: «كه ميان اهل علم در مورد صلح هيچگونه اختلافي وجود ندارد و هيچ يك از فقها 

تا به امروز مشروعيت آن را انكار نكرده است بلكه حسن و مطلوبيت آن را ذاتي ميدانند و قائل به 

  ٣.»استحباب آن هستند

  

  

  

  

                                                
  ٩٦، ص١الاسلامية، چ المعارف مؤسسة:، الاسلام، قم شرائع تنقيح الي الافهام مسالك. ق. ه ١٤١٤، )ثاني شهيد( علي بن الدين عاملي، زين جبعي - ١

  ١٢٠، سال نهم، ، ص٣٤صلح ابتدايي، مجله ي فقه اهل بيت، شماره ١٣٨٢امامي، مسعود،  - ٢

لاهيات، اوق، دانشكده صلح و كاركردهاي آن در فقه و حقوق اسلامي، پايان نامه كارشناسي ارشد فقه و مباني حق١٣٨٨نصيري، حميد،  - ٣

  ١٢شهيد چمران اهواز، شهريور، صدانشگاه 
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  عقل و سيره عقلا - ٤

 ابتدايي)صلح ( عقدي امضايي است و شارع مقدس پيمان، قرارداد صلح مانند بسياري ديگر از عقود شرعي

در  قد صلحعوجود . كرده است امضاء و تاييد، رايج ميان مردم را با ضوابطي كه بعضا تعيين نموده

  هاي حقوقي ملل غيراسلامي، بهترين گواه بر رواج اين عقد در سيره عقلا است. نظام

از سوي ديگر در عقود امضايي اگرچه قائل به توقيفيت عقود باشيم و دليل اعتبار هر عقد عرفي و عقلايي 

عقلايي احراز شود و در شروط و قيود  را از ادله خاص شرعي طلب نمايم تا وقتي كه اصل مشروعيت عقد

ي به سيره و بناي عقلا كه مورد امضا، و ادله شرعي روشنگر آن قيود بنا شد، آن در شريعت ترديد گردد

شود. به عبارت ديگر حدود بناي عقلا كه اصل آن مورد امضاي شارع شارع قرار گرفته است مراجعه مي

است، تا وقتي كه توسعه و تضييقي از سوي شارع بر آن وارد نشده، داراي اعتبار و حجيت است. تاكنون 

  اين بنا مورد رد وردع شارع قرار نگرفته است. 

كنند؛ كه صلح ابتدايي د ميبه صلح ابتدايي ايراد وار، ١برخي از حقوقدانان معاصرهمچون كاتوزيان

وسيلهاي براي انواع تقلبها و حيلههاي قانوني، و موجب بر هم ريختن نظم قوانين ميباشد. چگونه ممكن 

است شارع از سويي براي هر يك از معاملات براساس مصالح و مفاسد واقعي، احكام و مقرراتي تشريع 

نمايد و از سوي ديگر به اهل تكليف اجازه دهد براي فرار از اين احكام، به صلح متوسل شوند؟! به عنوان 

نمونه هنگامي كه شارع  و قانونگذار در بيع مشاع يكي از شريكان حق شفعه را براي شريك ديگر وضع 

مينمايد، در صدد حفظ و رعايت حقوق شركاء نسبت به يكديگر مي باشد. در پاسخ؛ اين ايراد، ميتوان 

گفت؛ حفظ و رعايت حقوق شركا نسبت به يكديگر، حكمت تشريع اين حكم است نه علت آن مانند نماز 

قصر در سفر كه به جهت مشقت تشريع شده است ولي حكم قصر دائر مدار مشقت نيست، بلكه در سفر 

بدون مشقت نيز نماز، شكسته خواهد بود حكم شرعي دائر مدار علت خويش است نه حكمت آن لذا 

توسل به صلح ابتدايي، به معناي از بين بردن احكام مقرر از سوي شارع نيست، به گونهاي كه نتيجهگيري 

شود؛ عقد صلحي كه داراي پيشينهي خصومت و نزاع باشد با حكمت و عقل سازگار است وصلح ابتدايي 

  كه از چنين پيشينهاي عاري است، با عقل سازگار نيست. 

باشد ولي اين بدان معنا نيست كه براي خصل خصومت مي، در واقع درست است كه اصل مشروعيت صلح

در تمامي مواردي كه صلح، براي فصل خصومت نباشد، صحيح نيست. چرا كه فصل خصومت حكمت 

   ٢.تشريع صلح است نه علت آن

عين ، كند كه براي فهم بهتر موضوعسا و زيبايي اين مطلب را بيان ميبا توضيح ر ١يكي از حقوقدانان

عبارات ايشان را بيان ميكنيم: «در صلح مشروط نيست كه مسبوق به نزاع و خصومت باشد زيرا فرق است 

                                                
  ٣٠٤لح، انتشارات گنج دانش، صص - ، مشاركتها ١٣٩٧كاتوزيان، ناصر،  - ١

  ٨٩، ص١دادگستر، چ نشر: تعهدات، تهران و قراردادها ، اصول١٣٨٥زاده، مرتضي،  قاسم - ٢
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  ٦٥ /    بررسي تطبيقي قرادادهاي خصوصي با عقد صلح 

 
بين اينكه چيزي علت حكم باشد و يا حكمت آن؛ در مورد اول حكم نفيا و اثبات داير مدار وجود علت 

بوده و تخلفپذير نيست اما حكمت در تمام موارد مطرد نبوده و حكم وجود و عدم داير مدار آن نخواهد 

بود. در حقيقت مصلحت تعميم حكم در غير موارد وجود حكمت، حمايت حول حمي يعني نگهداري 

اطراف قرقگاه است. مثلا منع مطلق از شرب مسكر حتى از مقداري هم كه سكر نياورد و تعميم حكم در 

غير موارد وجود حكمت با اينكه غرض جلوگيري از مستي بوده، مصلحت آن حفظ و صيانت اصل حكم 

است كه خللي در آن راه نيافته و به بهانه اينكه اين مقدار از شرب مستيآور نيست خود را به حالت مستي 

نيفكند. پس فرق است بين مصلحت اصل حكم و حفاظت حكم از تطرق خلل كه از آن به حول حمي 

تعبير شده - مقتضاي قسمت دوم اطراد و تعميم حكم است در غير موارد وجود حكمت. غرض از بيانات 

فوق رسيدن به اين نتيجه است كه تشريع صلح به منظور رفع خصومت از لحاظ عقلي منافاتي با تعميم آن به 

  موارد ديگر ندارد». 

آن در اين قسمت خالي از  بيان زيبا و جالب توجهي آمده است كه ذكر، در رابطه با مشروعيت عقد صلح

باشد. ميگويد: «والحق أن شرعيه الصلح لاتحتاج إلى دليل، لأنها من ضرورات الدين التي يستدل لطف نمي

به اين معني؛ كه  ٢.»لأن الخير و الصلاح لايحتاجان إلى دليل على شرعيتهما و رجحانهما، تدل لهايس و لا، بها

حق و انصاف مسأله اين است كه مشروعيت صلح (به معناي عام كلمه) نيازي به دليل ندارد. زيرا صلح از 

ضروريات دين مي باشد كه براي اثبات موضوعات ديگر به آن استناد ميشود و نيازي ندارد كه براي آن 

(صلح) استدلال آورده شود، زيرا خير و صلح و سازش، نيازي به آوردن دليل براي مشروعيت آنها و 

   ٣.ندارند، رجحان آنها

  

 بند دوم: مبناي حقوقي

شد. اين نوع عقد را عقد واقع نمي، يعني بدون رعايت تشريفات خاص، عقود در قديم تابع تشريفات بود

شلكي مينامند. مكتب اصولي در فقه براي عقود، الفاظ خاصي (كه صيغه ناميده ميشود) را پيشبيني كرده 

است. اين الفاظ در كتب خاصي مدون شده است و معمولا آنها را (صيغ العقود) مينامند. بنابراين صرف 

«توافق دو اراده» براي ايجاد عقد كفايت نميكرد. كم كم تمدن بشر تغيير كرد و عوامل تازهاي پا به ميدان 

گذاشت تا با پيدايش آنها يك نوع عقد ديگر در كنار عقود شلكي پديد آمد كه آن را «عقد رضايي» 

 ٤.آيد و حاجت به تشريفات نداردبه صرف توافق دو قصد به وجود مي عقدي است كه» عقد رضايي«. نامند

 اين تشريفات روزي طرف حاجت بشر بود ولي در عصر ديگر احساس حاجت به آن نميشد. ولي چون به 

                                                                                                               
  ٣٠٧هران، ، صحقوق مدني، چاپ اول، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، ت١٣٨٠بروجردي عبده، محمد،  - ١

  ٧٨٣ه. ق، كتاب المعاملات، انتشارات دارالاسلام ص١٤١٦الزين، سميح عاطف،  - ٢

  . ١٠ص، قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوّم، ١العروة الوثقي ج، ش. هـ ١٣٧٠، سيد محمدكاظم، طباطبايي يزدي - ٣

  ١٦انتشارات گنج دانش، تهران، ، صتاثير اراده در حقوق مدني، چاپ سوم، ١٣٩٢جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  - ٤
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حكم عادت و سنت به جا مانده بود از بين بردن آن مشكل بوده است و به جاي اينكه گروهي از كار خلق 

ي احكام خاص عقود در مرحله، علاوه بر تشريفات خاص عقود ١.شدخود گرهي محسوب مي، باز كند

انعقاد، اجرا و انحلال به گونهاي هستند كه روابط اقتصادي امروزه سختي و تكلف ناشي از آنها را 

  نميطلبد. 

حلهاي حقوقي كه در قانون مدني براي تسهيل معاملات افراد پيشبيني شده است، عقد صلح ي از راهيك

ميباشد؛ در عين حال كه عقدي رضايي است، ماهيت آن به گونهاي ميباشد كه نوعي ارفاق و سهلگيري 

در احكام آن تعبيه شده است. از طرف ديگر، كاركردهاي متنوع عقد صلح را ميتوان در اقسام گوناگون 

عقد صلح، در فقه و حقوق جستجو كرد، به طوري كه هر قسمي از اقسام عقد صلح مشكل و معضلي از 

عالم حقوق و منازعات آن را حل ميكند. عقد صلح گاه به فراخور ميزان استعمال در موضوعات خاص 

متناسب با نيازهاي جامعه، عناوين مشخصي همچون: «صلح قباله» (در مورد ثمرات باغي زراعي)، «صلح 

مهايات» (در خصوص آنچه به آبها مربوط ميشود)، «صلح تراز». ضريب كارايي خود را بالا ميبرد. اين 

قسم از صلح، پيش از تصويب ماده ١٠ قانون مدني، به شدت مورد نياز جامعه بود و اكنون نيز به دليل انسي 

  كه صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ساير حقوقدانان با اين قالب كهن دارند فراوان به كار مي رود. 

كند به گونهاي كه اين سوال مطرح حقوقدانان ايجاد مي شكي در ذهن، وسعت قلمرو تراضي عقد صلح

شود؛ آيا با وجود عقد صلح با آن قلمرو ويژه نيازي به تدوين ماده ١٠ ق. م بود؟ يا برعكس، وقتي 

نويسندگان قانون مدني ماده ١٠ را نوشتند، ضرورتي به تدوين ماده ٧٥٦ اين قانون وجود داشت؟ ماده ١٠ 

ق. م ميگويد: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نمودهاند در صورتي كه مخالف 

صريح قانون نباشد، نافذ است. » و در عقد صلح مادهاي كه امكان تطبيق بيشتري با اين ماده دارد، ماده ٧٥٤ 

   ٢.»مشروع باشدنافذ است جز صلح بر امري كه غير هر صلح«قانون مدني است كه تصريح مي كند: 

قانون ما با قانون مدني است كه مي توان گفت؛ اصل آزادي و حاكميت قراردادها در  ١٠به موجب ماده 

قراردادهاي طرفين با هر شكل و محتوي كه بسته شده باشد معتبر است مگر . اين ماده بيان شده است

بنابراين با استفاده از اين ماده طرفين به راحتي مي توانند . مواردي كه قانون صريحا مانع نفوذ آن شده باشد

هاي خود را به هر نحوي كه تمايل داشته باشند منعقد نمايند و نتايج حدود قوانين و اخلاق عمومي پيماندر 

آن را معين كنند و بدين وسيله نيازهاي مشروع خود را رفع نمايند. اما انتخاب قالب ماده ١٠ ق. م، براي 

بستن قرارداد ممكن است اين مشكل را مطرح كند كه چون در اين تاسيس حقوقي قواعد تكميلي مانند 

عقود معين از جمله عقد صلح وجود ندارد، هرگاه اجراي قرارداد با مشكل مواجه شود و راهحل در قرارداد 

پيشبيني نشده باشد، دادرس دادگاه به راحتي نميتواند با كمك قواعد عمومي و تكميلي عقود مشابه 

                                                
  ١٨همان، ص - ١

  ٧٨، ص١٣ انتشار، چ سهامي شركت: حقوقي، تهران ، اعمال١٣٨٧اتوزيان، ناصر،  - ٢
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  ٦٧ /    بررسي تطبيقي قرادادهاي خصوصي با عقد صلح 

 
اختلاف را رفع كند و يا در صورت سكوت قرارداد، حكم مقتضي را از منابع معتبر اسلامي استخراج كند، 

ولي اگر همين قرارداد در قالب عقد صلح منعقد مي شد چنين مشكلي كمتر پديد ميآمد. اما، مفاد ماده 

١٠ق. م و استفادهاي كه از اين ماده ممكن است بشود، معمولا در چهارچوب عقد صلح هم مي گنجد و 

بدين ترتيب با اين قالب وسيع مي توان توافق طرفين را لباس عمل پوشاند و به عنوان عقد معين منعقد كرد 

با اين حال در مورد انتخاب يكي از اين دو راهحل حقوقي (عقد صلح يا ماده ١٠ ق. م) براي انعقاد 

قراردادها، توافق نيست وعدهاي با توجه به وسعت مدلول مواد ٧٥٢ و ٧٥٦ ق. م، نتيجه ميگيرند: «تراضي 

كه عنوان صلح را نداشته باشد. باقي نميماند تا مشمول ماده ١٠ قانون مدني باشد.» و در مقابل بعضي 

معتقدند كه با وجود ماده ١٠ قانون مدني براي تامين حاكميت اراده طرفين، نيازي نبود كه صلح ابتدايي 

  ١. هاي قانوني فراهم آيدي انواع حيلههيچ خصوصيتي پذيرفته شود و وسيلهبدون 

كند: «بنظر ميرسد تعريف موسع از صلح، دليل ينگونه انتقاد ميعقد صلح ايكي ديگر از حقوقدانان از 

اصلي مخدوش شدن آن به عنوان يك عقد معين باشد. محدود كردن عقد صلح به مقام تنازع باعث 

ميگردد مقتضا و اثر صلح از ساير عقود متمايز شود. اما گسترش آن به صلح ابتدايي امكان تشخيص اين 

عقد از عقود ديگر را دشوار ميكند و شايد ناممكن ميكند. اگر قرار باشد كه صلح در مقام هر معاملهاي 

قرار گيرد در واقع ميتواند مقتضيات گوناگوني داشته باشد، چنين وضعي را نميتوان براي يك عقد معين 

  ٢.»اين حالت با يك قاعده عمومي و يك قالب كلي تناسب دارد. تصور كرد

توان بين اين دو عقيده آشتي برقرار كرد و همانطور كه نويسندگان قانون مدني با علم و اطلاع، هر مي اما

دو تاسيس حقوقي را پيشبيني كردهاند، بايد عقد صلح را حتي با قلمرو وسيع در كنار ماده ١٠ ق.م 

پذيرفت تا هرگاه نياز و مصلحتي ايجاب كرد يا در جريان معاملات و امور با مواردي مواجه شديم كه در 

چارچوب عقد صلح هم قرار نميگيرد پيمان را با توجه به ماده ١٠ ق. م منعقد سازيم. زيرا، با اين شيوه 

اولا؛ صلح ابتدايي را با آن سابقهي طولاني و فايده فراوان، از دست نداده ايم. ثانيا؛ شائبه ايرادات شرعي 

كه ممكن است درباره مشروع نبودن تراضي هاي خارج از عقود معين مطرح شود، منتفي است و حتي 

كساني كه علاقه دارند قراردادهاي خود را به دور از هرگونه ايراد و شبهه شرعي منعقد نمايند، با خاطري 

آسوده معاملات خود را انجام دهند. ثالثا، بعيد نيست كه نهاد حقوقي صلح بادامنه گستردهاش تشريع شده 

باشد تا چه بسا مسائل مستحدثه را در تمام اعصار در بر گيرد، زيرا اسلام دين جامعي است، لذا افراد در 

جامعه اسلامي، هيچ گاه دچار فقدان ابزار حقوقي نميشوند. از سوي ديگر نبايد از فوايد بيشمار ماده ١٠ ق. 

م و اصل آزادي اراده غافل شد و تفاوتهايي بين اين دو نهاد حقوقي مشاهده ميشود. در قانون مدني، از 

صلح به عنوان يكي از عقدهاي معين اسم برده شده است كه عنوان آن به طور صريح يا ضمني به وسيله 

                                                
  ٢٦٥- ٢٦٦لح، انتشارات گنج دانش صص ص- مشاركتها ١٣٩٧كاتوزيان، ناصر،  - ١

  ٦٣كبير، ص امير: ، تهران٧ مدني، چ ، حقوق١٣٨٩عدل، مصطفي،  - ٢
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طرفين عقد تعيين ميشود، در حالي كه ماده ١٠ ق. م، قراردادهاي خصوصي را صرف نظر از قالب ويژهاي 

كه دارند، نافذ ميداند. علاوه بر اين، قراردادهايي كه با استفاده از اين ماده بسته مي شوند، فقط نسبت به دو 

طرف موثر است، اما در عقد صلح ممكن است اثر عقد به اشخاص ثالث هم سرايت كند، مثل اينكه اگر 

  ١. آيدبراي شريك حق شفعه به وجود نمي، م. ق ٧٥٩با عنايت به ماده ، عقد بيعي در قالب صلح بسته شود

اين مطلب را ، برخي از حقوقدانان. ما از عقد صلح بي نياز نمي باشيم، م. ق ١٠با وجود ماده ، با اين تفاسير

نام در رديف ماده ١٠ ق.م بلكه عقدي بي، عقد معيني نيست، اين گونه مطرح كرده اند؛ كه اساسا عقد صلح

است. ايشان در تعريف عقد با نام و بي نام آوردهاند: «در عقود با نام، قانونگذار موضوع عقد را معين كرده 

است، ولي تعيين مورد معامله به دست خود متعاقدين است. در حقيقت عقود با نام، قالبهاي از پيش 

ساختهاي هستند كه متعاقدين با استفاده از آنها نيازهاي خود را برطرف ميكنند. اما در عقود نامعين وضع 

متفاوت است. در اين قراردادها قانونگذار نه تنها مورد معامله»، بلكه موضوع عقد» را نيز تعيين نكرده 

است». پس از اين تعاريف به اين نتيجه ميرسند؛ كه موضوع عقد صلح معين نشده و صلح از عقود بينام 

است، چون به نظر آنان ملاك بينام يا بانام بودن عقد، صرف به كار رفتن عنوان در كلام شارع يا 

قانونگذار نيست، بلكه براي تعيين بي نام يا با نام بودن عقد بايد موضوع عقد يا همان متعلق تراضي را در 

نظر بگيريم و همانطور كه گفته شد؛ اگر موضوع عقد تعيين شده باشد، عقد بانام است وگرنه، عقد بي نام 

   ٢".است

گوييم؛ ماده ٧٥٨ ق. م، قاعده خاص عقد صلح را توضيح ميدهد، ما زماني از مي، در پاسخ به اين نظر

شرايط و احكام خاصه عقد صحبت ميكنيم كه با عقدي معين و با نام روبرو باشيم، اگر صلح عقدي بينام 

بود چه لزومي داشت كه ماده ٧٥٨ از شرايط و احكام خاصه صحبت كند. چرا كه، عقد بينام، تراضي 

بودن قيد و شرط است و در اين عبارت منظور از قيد و شرط، قواعد خاصه اي هستند كه قانونگذار معين 

كرده است. در واقع اگر صلح عقدي بينام باشد، نيازي به تدوين ماده فوق الذكر نبود. از طرفي اگر عقد 

صلح، عقدي بينام است و به تعبيري هر تراضي در آن جاي ميگيرد، چرا فقها اعم از فقهاي اهل سنت و 

فقهاي شيعه، تاكيد داشتند كه فقط اثر پنج عمل حقوقي ميتواند در صلح منعكس شود، در صورت اصرار 

بر بينام بودن صلح، چه توجيهي براي اين گفته فقها وجود دارد. درست است همين كه طرفين، قصد 

تمليك عين در برابر عوض معين را داشته باشند، قانون به آن عنوان بيع را ميدهد و به تبع، احكام مقرر 

قانوني بر آن مترتب ميشود، ولي براي اينكه طرفين بخواهند اثر و نتيجهي بيع را داشته باشند و از احكام 

خاص آن، رهايي يابند بايد تراضي آنان با عنوان عقد صلح منعقد شود و در واقع قالب صلح بايد از سوي 

                                                
  ٦٦ص، ١٧ن، شماره، بحثي در پيرامون ماهيت و ويژگي هاي عقد صلح در فقه و قانون مدني، ماهنامه كانو١٣٨٥محمدحسين، طرقي،  - ١

  ٨٩تعهدات، انتشارات مجد، ص و قراردادها ، تشكيل١٣٩٦شهيدي، سيدمهدي،  - ٢
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طرفين انتخاب شود. در نتيجه عقد صلح، عقد با نام و معين است كه قانونگذار عنوان خاصي به آن داده 

است و از گسترده بودن دامنه كاركرد آن نميتوان نتيجه گرفت كه عقد صلح عقد نامعين و بينام در كنار 

ماده ١٠ ق.م است. ما نيز بر موضع قانون مدني تاكيد ميكنيم كه عقد صلح با نام است؛ جايي كه قانونگذار 

براي مسامحه و ارفاق در تراضيها و قراردادها آن را مقرر كرده است. همين كه عقد صلح ميتواند اثر 

عقود معين را داشته باشد بدون اينكه نيازي به اجراي شرايط و احكام خاصه آن عقود باشد، خود وجه 

  ١.تمايز آن با عقود ديگر است

  

  نيقانون مد١٠گفتارسوم: ماده
گويد: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نمودهاند، در قانون مدني مي ١٠ماده 

صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است». در قانون مدني ايران هم كلمه عقد و عقود به كار رفته 

است و هم كلمه قرارداد و قراردادها. به عبارت ديگر قانون مدني بين كلمه «قراردادها» و كلمه «عقود» از 

نظر به كار بردن اين دو كلمه تفاوت قائل شده است. در حالي كه از نظر معني و مفهوم، اين دو كلمه 

مترادف يكديگرند. به عنوان مثال تفاوتي نميكند كه گفته شود، عقد وكالت يا قرارداد وكالت و هم چنين 

فرقي ندارد، اگر عنوان شود، عقد اجاره يا قرارداد اجاره و نظاير اينها. پس چرا تدوينكنندگان قانون 

  ٢.اند و قرارداد و قراردادها را براي موارد ديگرعقود را براي مواردي به كار بردهكلمه عقد و ، مدني

عقد عبارت است از «عقد چنين تعريف شده است: ، قانون مدني ١٨٣در ماده ، همانگونه كه قبلا گفته شد

همين . »يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد اينكه

تواند براي قرارداد به كار رود و صحيح هم باشد، چنانچه گفته شود: «قرارداد عبارت است از تعريف مي

اينكه يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد». پس چه عاملي 

 موجب شده است كه قانون مدني بين عقود از يك طرف و قراردادها از طرف ديگر تفاوت قائل بشود. 

رسد، اين است كه تدوينكنندگان قانون مدني، هم چنان كه از عنوان باب سوم آنچه كه به ذهن منطقي مي

آن مستفاد ميشود، عقود معينه در قانون مدني را با اين كلمه (يعني عقود) مشخص كردهاند، مانند بيع، بيع 

شرط، معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شركت، وديعه، عاريه، قرض، وكالت، ضمان 

عقدي، حواله، كفالت، صلح، رهن، هبه و قراردادها را براي بقيه موارد در نظر گرفتهاند كه عنوان خاصي 

براي آنها در قانون در نظر گرفته نشده است. اين تعبير معقول و قابل قبول به نظر ميآيد؛ زيرا تمام انواع 

معاملات كه در جامعه ما صورت مي گيرد، در هيچ زماني محدود به همان عقود معينه در قانون مدني نبوده 

است، بلكه انواع ديگر معاملات را كه در قانون مدني نامي از آنها ذكر نشده است، در برمي گيرد. لذا 

                                                
  همان - ١

 ١٥٦ص. ، تهران: كتابفروشي اسلاميه. بيستمچاپ . حقوق مدني. ١٣٩١، سنح، امامي - ٢
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تدوينكنندگان قانون مدني در همان سال تدوين و تصويب آن (١٣٠٧) به خوبي دريافته بودند كه معاملات 

ديگري كه تحت هيچ يك از عناوين عقود معينه قرار نميگيرند، ممكن است صورت بگيرد. براي اين 

منظور، ماده ١٠ قانون مدني را نيز اضافه كردند به اين عبارت كه: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني 

كه آن را منعقد نمودهاند، در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است». براي تائيد اين تعبير به 

ماده ١٣ قانون آئين دادرسي مدني استناد ميشود كه مقرر ميدارد: «در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به 

اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان ميتواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا 

قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد ميبايست در آنجا انجام شود». منظور از عقود همان عقود 

معينه در قانون مدني است كه به موجب آن بين دو يا چند نفر روابط حقوقي برقرار ميشود و منظور از 

قراردادها بقيه مواردي است كه تحت عناوين ديگري غير از عناوين عقود معينه مصرح در قانون مدني بين 

  ١.شودا چند نفر روابط حقوقي برقرار ميدو ي

  

  قانون مدني ١٠ماده  چهارم: بررسي تطبيقي عقد صلح و گفتار
گيرد كه تا قبل از حاكميت قانون مدني سال نشأت ميقانون مدني از آنجايي  ١٠تقابل عقد صلح و ماده 

١٣٠٧ و پذيرش اصل آزادي قراردادها، تمامي قراردادها در قالب يكي از عقود معين منعقد ميشد و اگر 

توافقي در اين قالبها جاي نميگرفت، به صورت شرط ضمن عقد يا صلح منعقد ميشد. به گفته يكي از 

كه ضرورت اقتضاء داشته و در مواردي  ٢اندرا مقابل عقود معين به كار برده نظران در فقه عقد صلحصاحب

  ٣.اندآوردهن عقد لازم و يا صلح در ميمفاد آن را به صورت شرط ضم، نامي منعقد گرددكه عقد بي

، اشته استقانون مدني از حقوق فرانسه اقتباس شده يا در حقوق ما پيشينه فقهي د ١٠درباره اينكه ماده 

برخي قائل به اين هستند ، و درمقابل ٤دانندن را برگرفته از قانون فرانسه ميبرخي آ. اختلاف نظر وجود دارد

   ٥.قانون مدني بدون پيشينه در فقه ما نيست ١٠كه ماده 

به حقوق قانون مدني الهام گرفته از فقه پويا باشد و چه ابداع نويسندگان قانون مدني با تمسك  ١٠چه ماده 

توان گفت، مبناي فقهي اين ماده در عقد صلح وجود داشته است؛ يعني از نظر تاريخي، اين مي، اروپايي

  ٦.گرفته استزمان شارع مورد استفاده قرار مي عقد با مفهوم گسترده خود از

                                                
 همان - ١

 ٥١ص، انتشارات گنج دانش، : رهن و صلحيحقوق مدن، ١٣٩٠، محمدجعفر، يلنگرود يجعفر - ٢

 ٤٢ص. ، قم: انتشارات سمت. هيحقوق قراردادها در فقه امام. ١. ١٣٨٩پور  يعبد، ح يريشب يوحدت، جوار يقنوات - ٣

 ٢٤ص، تهران: انتشارات ميزان. قراردادها) چاپ ششمدوره مقدماتي حقوق مدني (قواعد عمومي . ١٣٨٧. سينصفايي ح - ٤

 ٧٩ص، انتشار يتهران: شركت سهام. دهمچاپ . قراردادها يقواعد عموم. ١٣٩٠. ناصر انيكاتوز - ٥

 ٦٣ص، ١٧ماره ش، بحثي در پيرامون ماهيت و ويژگي هاي عقد صلح در فقه و قانون مدني مجله كانون. ١٣٨٠. حمدم، حسيني طرقي - ٦
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و آن مرواضح است كه عقد صلح نسبت به عقود معين ديگر وضعيتي خاص و استثنايي دارد و گستردگي قل

گيرد، زمينه ساز اين سؤال است كه آيا با وجود قالب عقد صلح با آن قلمرو كه اكثر عقود معين را در برمي

ويژه، نيازي به تدوين ماده ١٠ قانون مدني بود يا بالعكس؟ حقوقدانان در پاسخ به اين سؤال رويه واحدي 

  در پيش نگرفتهاند. در ادامه به بررسي و نقد اين نظريات پرداخته ميشود. 

  

  قانون مدني وعقد صلح ١٠بند اول: نظريه يكساني مفاد ماده
گويد: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نمودهاند، در قانون مدني مي ١٠ماده 

صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است» و در مقابل در عقد صلح ماده ٧٥٤ قانون مدني كه 

مطابقت بيشتري با اين ماده دارد، تصريح ميكند: «هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غيرمشروع 

 باشد». 

اصل آزادي و حاكميت قراردادها در قانون مدني ما با اين ماده بيان شده است و قراردادهاي طرفين با هر 

اما مفاد . معتبر است، مخالفتي نداشته باشددر صورتي كه با قانون صريحا ، شكل و محتوا كه بسته شده باشد

گنجد و با قالب عقد صلح هم ميتوان توافق طرفين را ون مدني در چارچوب عقد صلح هم ميقان ١٠ماده 

  ١.در عالم اعتبار عملي كرد

برخي . در بين حقوق دانان در انتخاب يكي از اين دو راه حقوقي براي انعقاد قراردادها اختلاف نظر است

تراضي كه عنوان صلح را نداشته ، قانون مدني ٧٥٤و  ٧٥٢با وسعت مدلول مواد «در نظري قاطع معتقدند: 

 ٢». . .قانون مدني باشد ١٠ماند تا مشمول ماده باقي نمي، باشد

در استدلالات فقها تصريحا و تلويحا ديده شده است و از آنجايي كه عقود  ١٠مفاد ماده ، به عقيده ايشان

نام از عقد صلح به عنوان يك عقد بي، براي برآوردن نيازمندي هاي ما در حقوق خصوصي ناتوان اندمعينه 

   ٣.قواعد محدود عقود معينه تبعيت نكرده و بر مركب آزادي اراده سوار است

گردد. وي معتقد است كه صلح در فقه از معناي لغوي آن در فقه به زمان شيخ انصاري برمي سابقه اين نظر

فاصله نگرفته است و هر توافقي كه عنوان خاص يكي از عقود را دارا نباشد، الزاما عنوان عقد صلح را دارا 

مثال مشهوري كه اين دسته . نام استح عنوان عامي براي قراردادهاي بيصل، در اين نظريه ٤خواهد داشت

از فقها و حقوق دانان به آن استناد ميكنند «اباحهي معوضه» است؛ با اين مضمون كه مالكي مال خود را به 

موجب قراردادي در اختيار ديگري قرار ميدهد و او را مجاز در هر قسم تصرف و انتفاع ميكند به جز 

                                                
 ٦٤ص، انتشار يتهران: شركت سهام. دهمچاپ . قراردادها يقواعد عموم. ١٣٩٠. ناصر انيكاتوز - ١

 ٥٢ص، انتشارات گنج دانش، : رهن و صلحيحقوق مدن، ١٣٩٠، محمدجعفر، يلنگرود يجعفر - ٢

 ٦٥ص، پيشين - ٣

 ٤٢١ص، ١چ، قم: باقري، كتاب المكاسب، ق. ه١٤٢٠، مرتضى، انصارى - ٤
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انتقال و اتلاف آن. در مقابل، طرف او هم مالي از اموال خود را به وي تمليك ميكند. آنها معتقدند اين 

  ١.باشدطبعا مشمول عنوان صلح مي، د معينه را نداردقرارداد چون عرفا عنوان يكي از عقو

خود عقد معين است و يكي از قالب هاي شناخته شده براي انعقاد قرارداد و ، بنابر نظري اگرچه عقد صلح

باشد. بدين جهت صلح را به عنوان يكي از مبناي فقهي ماده ١٠ قانون اما موضوع آن اعم مي، توافقات است

   ٢.كنندمطرح ميمدني 

آيد، اينكه ماده ١٠ قانون مدني مؤيد ٧٥٤ قانون مدني است و اين چه از مطالب فوق الذكر به دست ميآن

دو جلوهاي از يك قاعدهاند و اينكه در خارج از عقود معين، هر تراضي عنوان عقد صلح دارد و با وجود 

  عقد صلح و اقسام آن، حقوق ما نيازي به ماده ١٠ قانون مدني ندارد. 

  

  قانون مدني وعقد صلح ١٠بند دوم: نظريه جدايي مفاد ماده
الذكر، بعضي معتقدند كه با وجود ماده ١٠ قانون مدني براي تأمين حاكميت اراده در مقابل نظريه فوق

بر اين اساس در خارج از  ٣هاي قانوني فراهم آيدبتدايي نيست تا وسيله انواع حيلهنيازي به صلح ا، طرفين

عقود معينه هر تراضي عنوان صلح ندارد و صلح بودن توافق، نيازمند آن است كه طرفين، قصد انعقاد عقد 

 ٤.كندعقد منعقد بين طرفين را معين مي اين اراده مشترك طرفين است كه نوع. صلح را داشته باشند

 
 ون مدنيقان ١٠الف) ضابطه جدايي قلمرو عقد صلح و ماده 

رود. قراردادي از نتايج آن به شمار ميقانون مدني مبين اصل حاكميت اراده است كه اصل آزادي  ١٠ماده 

از نتايج اصل آزادي قراردادي آن است كه اشخاص مي توانند قراردادهايشان را به هر شكل و عنواني كه 

مايل هستند، به شرط آنكه مخالف قانون نباشد، منعقد كنند. به بيان ديگر، ماده ١٠ قانون مدني به اراده، 

حاكميتي گسترده ميدهد و آن را از حصار عقود معين در ميآورد و «عقود غيرمعين» را در سيستم حقوقي 

   ٥.كندما وارد مي

پايان عقود نامعين از يك سو و دامنه گسترده يم كه با وسعت بيير نظر داريم به اين سؤال پاسخ گواكنون د

عقد صلح كه در فقه در مقابل عقود معين بكار ميرود از سوي ديگر، مرز ميان اين دو كجاست؟ اگر 

فرض را بر آن بگذاريم كه قانونگذار ما كار لغو بيهوده نميكند و از گنجاندن ماده ١٠ قانون مدني و اصل 

آزادي قراردادي در قانون مدني با وجود سابقه طولاني عقد صلح و كارآيي آن، هدفي داشته است، حال 

                                                
 ٥٣ص، انتشارات گنج دانش، : رهن و صلحيحقوق مدن، ١٣٩٠، محمدجعفر، يلنگرود يجعفر - ١

 ٨٧ص. ، ضاييه)ق قوه ونت آموزشتهران: انتشارات جاودانه (معا. گزيده اي از پايان نامه هاي علمي در زمينه حقوق مدني. ١٣٨٧. ليفروغي ع - ٢

 ٨٠ص، انتشار يشركت سهامتهران: . چاپ دهم. قراردادها يقواعد عموم. ١٣٩٠. ناصر انيكاتوز - ٣

 ١١٢ص. ، تهران: انتشارات مجد. چاپ هشتم. قراردادها و تعهدات ليتشك. ١٣٩٠. يمهد، يديشه - ٤

 ٨٠ص، انتشار يتهران: شركت سهام. دهمچاپ . قراردادها يقواعد عموم. ١٣٩٠. ناصر انيكاتوز - ٥
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اگر قراردادي خارج از عقود معين مثل بيع، اجاره، مضاربه، وكالت و. . . بين دو نفر منعقد شود، بايد آن را 

 ذيل ماده ١٠ قانون مدني و از جمله عقود نامعين قرار داد يا ميتوان عنوان صلح بر آن نهاد؟

آثار و احكام  يك عقد معين با، ا و حتي در فقه اماميهآنچه مسلم است اينكه عقد صلح در قانون مدني م

  ١.اندلح را مقابل عقود معين بكار بردهباشد و اگر به گفته بعضي در فقه عقد صخاص و ويژه خود مي

رود. در حال حاضر در سيستم حقوقي است كه از يك عقود معين فراتر ميبه خاطر وسعت عقد صلح 

كشور ما و در ساير كشورها، دو دسته عقود معين و غيرمعين وجود دارد و مسلما براي هر يك از اين دو 

  دسته، صرفنظر از نام و عنوان، ماهيت و آثاري شناخته است كه متمايز از ديگري است. 

ماهيت مقصود طرفين ، دادگاه با در نظر گرفتن عبارات و اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد، در حقوق ايران

كند كه مقصود طرفين به عنوان مثال، عقد صلح يا مصداقي از ماده ١٠ قانون مدني بوده را مشخص مي

است. اما مشخص نيست كه اين تشخيص و توصيف با چه ضابطهاي صورت ميگيرد. آنچه بعضي ازحقوق 

دانان به عنوان ضابطه تشخيص عقود معين از غيرمعين ارائه ميدهند، مجموعه آثاري است كه قانون به ذات 

عقد معين نسبت داده است. مثلا اثر ذات عقد بيع انتقال مالكيت مبيع و ثمن به خريدار و بايع است. بنابر اين 

آثار يك قرارداد اعتباري ميتواند معرف ماهيت آن باشد؛ فلذا براي تشخيص ماهيت عقد صلح و ماده ١٠ 

   ٢.قانون مدني بايد آثار ذاتي و مقتضاي اين دو را بشناسيم

اي از نويسندگان در فقه اماميه گفتهاند كه طرفين در عقد صلح هميشه در فكر پرهيز از نزاع هستند و پاره

   ٣.لازمه تحقق صلح است، انديشه جلوگيري از نزاع

گويد: مقصود از كلمه صلح، انشاي رضا به موضوعي است كه مورد تسالم و توافق بين يكي از فقيهان مي

. ٤هاي متقابل استهمين تسالم با گذشت، دهدقد صلح را تشكيل مينچه جوهره و ذات عآ. طرفين است

بنابراين، اين تسالم ممكن است متضمن تمليك عين منفعت يا اسقاط و انتقال حق باشد؛ اما تمليك يا 

   ٥.گيردمستقيما موضوع عقد صلح قرار نمي، اسقاط

همين ، ملاك صلح بودن قراردادي. صلح نيست، منفعت استنتيجه اينكه هر عقدي كه متضمن تمليك 

كند. در مقابل، اگرچه ماده صورت عنوان اجاره بر آن صدق نمي توافق و تسالم متقابل است و در غير اين

١٠ قانون مدني دامنهاي گسترده دارد، اما اين بدان معنا نيست كه تمامي قراردادها را بتوان در قالب ماده ١٠ 

قانون مدني منعقد ساخت. منظور قانونگذار از وضع ماده ١٠ قانون مدني اعتبار بخشيدن به معاملاتي است 

كه علي رغم نياز جامعه با لحاظ آثار مورد نظر طرفين در هيچ يك از عقود معين نگنجد. به عبارت ديگر 

                                                
 ٥٤ص، انتشارات گنج دانش، : رهن و صلحيحقوق مدن، ١٣٩٠، محمدجعفر، جعفري لنگرودي - ١

 ١١٣ص. ، تهران: انتشارات مجد. چاپ هشتم. قراردادها و تعهدات ليتشك. ١٣٩٠. يمهد، يديشه - ٢

 ٤٥٤ص، (ع)ـتيل البمؤسسـه آ، ـروتيب، شـرح عبـادات شـرائع الإسـلام يمـدارك الأحكـام فـ، ق. ه١٤١١، يبـن علـ محمد، يعامل - ٣

 ٢١٦ص، ايانتشارات دارالاح روتيب، ٢٦ج، في شرح شرائع الاسلامجواهرالكلام ، ق. ه١٤١٦، محمدحسن، ينجف - ٤

 ٣٤٥ص، ١چ ، قم: باقري، كتاب المكاسب، ق. ه١٤٢٠، مرتضى، انصارى - ٥
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ماده ١٠ قانون مدني زماني قابليت اجرايي دارد كه نتوان انتقال را در قالبي از عقود معين قرار داد و به بيان 

ديگر، انتقال حق خيار و نظاير آن را ميتوان در قالب عقد صلح كه عقدي از عقود معين است، قرار داد نه 

تابع ماده ١٠ قانون مدني. جداي از ملاك آثار ذاتي مختص عقود، براي تشخيص و جداسازي عقد صلح و 

ماده ١٠ قانون مدني ميتوان قضاوت را به عرف واگذار كرد. بايد ديد معاملهاي كه دو نفر بين خود منعقد 

ميكنند، از سوي عرف با چه عنوان نامگذاري ميشود كه البته اگر اين ارجاع به عرف خاص بين 

 حقوقدانان داده شود، قطعا به همان ضابطه قبلي يعني ذات و جوهرهي قرارداد بازگشت پيدا ميكند. 

  عقود ديگر را مي توان با تغييرات شكلي در قالب عقد صلح در آورد؟ب) آيا 

رسد كه با پذيرش صلح اين مطلب به ذهن مي، با نگاهي هرچند اجمالي به مواد فصل هفدهم قانون مدني

در مقام معامله توسط قانونگذار، تمامي عقود معين را ميتوان در قالب عقد صلح منعقد كرد. به عنوان 

مثال، قانونگذار در ماده ٧٥٨ قانون مدني مقرر ميدارد: «صلح در مقام معاملات، هرچند نتيجه معاملهاي را 

كه به جاي آن واقع شده است، ميدهد؛ ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد. يا در ماده ٧٥٩ در 

همين راستا اعلام ميكند: «حق شفعه در صلح نيست، هرچند در مقام بيع باشد». و همانطور كه قبلا بيان 

شد، اكثريت قريب به اتفاق فقها عقد صلح را عقد مستقل از ساير عقود ميدانند و قانون مدني ايران نيز با 

اختصاص فصلي جداگانه به عقد صلح به تمامي مناقشات پايان داده است. اما شيوه نگارش مواد ٧٥٨ و 

٧٥٩  قانون مدني اين مطلب را ميرساند كه مثلا دو نفر كه قصد معاملهاي مغابنهاي اجاره يا بيع را دارند، 

بدون آنكه قصد تسامح و تسالم داشته باشند، عنوان صلح را بر معامله خود قرار ميدهند تا از اجراي احكام 

  ١.خاص مربوط به بيع و اجاره فرار كنند

اي براي گريز از قانون، خود دور شده و به عنوان وسيله يهاينجاست كه عقد صلح از آن هدف و مبناي اول

در دست افراد قرار گرفته است. قانونگذار قانون مدني، عقد صلح را قالبي وسيع قرار داده به گونهاي كه 

اكثر عقود معين را در برميگيرد، اما اين امر راه سوء استفاده از قانون را براي اشخاص هموار كرده تا 

آنجايي كه امروزه افراد مخصوصا وكلا و سردفتران، غالب قراردادها را تحت عنوان صلح منعقد ميكنند تا 

از اجراي احكام خاص حاكم بر آن ماهيت اعتباري در امان باشند. به عنوان مثال، عقد مغابنهاي بيع در قالب 

عقد مسامحهاي صلح منعقد ميكنند تا از احكام خاصه بيع مثل خيار مجلس، خيار تأخير ثمن و حق شفعه 

بگريزند. گاه قانونگذار براي جلوگيري از اين سوءاستفادهها و حيلههاي قانوني، ترتيبي داده تا منظور 

واقعي و ماهيت عملي كه انجام ميشود، ملاك عمل قرار گيرد نه عنوان و نام معامله و در نتيجه احكام 
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معاملهاي را كه صلح در مقام آن واقع شده را مجري ميداند. برخلاف آنچه كه در ماده ٧٥٨ قانون مدني 

 ١.نگارش يافته است

هر تصرف در ملكي با عنوان صلح ، ١٣٦٢قانون روابط موجر و مستأجر سال  ١به عنوان مثال به موجب ماده 

شود، تابع قواعد اجاره خواهد بود. يا در ماده ٣٣ قانون ثبت در موردي كه منافع كه به منظور اجاره واقع مي

ملكي با عنوان صلح با حق استراد منتقل شده باشد، تابع قواعد بيع شرط يا احكام معاملات با حق استراد 

خواهد بود؟ از مطالب فوقالذكر به دست ميآيد كه اگرچه قلمرو عقد صلح به وسعت تمامي عقود معين 

است، اما صرف به كار گيري عنوان صلح براي قراردادي مشابه كه رنگي از تسالم و تصالح در آن نيست، 

مخالف فلسفه عقد صلح و هدف تشريع آن ميباشد و اين جاست كه مرز واقعي بين عقود معين و غيرمعين 

  و عقد صلح از بين ميرود. 

  

  كرد؟قانون مدني منعقد  ١٠ج) آيا عقود ديگر را مي توان در قالب ماده 
توان دايره شمول ماده ١٠ را از عقود معين جدا كرد؟ ح در اين جا اين است كه چگونه ميمسأله قابل طر

آيا يك عقد معين را به صرف اينكه فاقد يكي از شرايط اختصاصي است، ميتوان به موجب ماده ١٠ قانون 

مدني به عنوان يك عقد غيرمعين صحيح دانست؟ در عمل بسيار ديده ميشود، عقد معيني كه فاقد يك 

شرط اختصاصي است، به استناد ماده ١٠ قانون مدني صحيح تلقي ميشود. در واقع آنها بر اين عقيدهاند كه 

پذيرش عقد بينام تا بدان جا وسعت دارد كه با انعقاد آن بتوان از احكام و شرايط خاص عقود معين رهايي 

جست و وسيلهاي بدست افراد ميدهد كه با ارادهي خود، احكام شرع را ناديده انگارند. براي تقريب به 

  ذهن، مطلب را در قالب چند مثال بيان ميكنيم:

توان براي آيا مي. قبض مال در مجلس عقد است، از احكام عقود عيني از جمله رهن مال يا بيع صرفــ 

  رهايي از رعايت اين شرط، عقد بينامي منعقد كرد و نتيجه همان عقود را بدست آورد؟

  گذار است، با شرط لزوم نميتوان آنايز است و چون جواز آن حكم قانونوكالت از جمله عقود ج ــ

توان اين نمايندگي را در قالب ماده ١٠ قانون مدني به ديگري داد و عقد لازم تبديل كرد؛ اما آيا مي را به

  آن را به صورت لازم در آورد، بدون آنكه نام وكالت داشته باشد؟

. تعيين سود و زيان به صورت سهم مشاع است، مزارعه و مساقات، از جمله احكام خاص عقود مضاربهــ 

توان براي فرار از اين حكم و تعيين سود و زيان به صورت تعداد معين نه سهم مشاع، اين را عقود به آيا مي

 صورت بينام منعقد كرد؟ 

                                                
 همان - ١
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باشد. آيا ميتوان اين نتيجه ي (دين به دين) صحيح و معتبر نميبيع كالي به كال، مشهور فقه اماميهدر نظر ــ 

  را با عقدي بينام به موجب ماده ١٠ قانون مدني به دست آورد، بدون آنكه بيع بر آن نهاد؟

اند؛ با اين توضيح كه ضمانت اجراي شرط اختصاصي عقود ين روند را ناصحيح و مردود شمردهبرخي ا

معين مثل جواز وكالت، مشاركت عامل و مالك در سود در عقود مضاربه، مساقات و مزارعه، قبض در 

رهن و صرف و. . . بطلان معامله است و چنين معاملهاي را هرگز نميتوان به استناد ماده ١٠ قانون مدني 

   ١.معتبر دانست

صحيح و معتبر ، مقررات قانوني باطل و مطابق برخي ديگرچگونه ممكن است يك معامله طبق برخي از 

قانون مدني  ١٠اگر قرار باشد هر عقد فاقد شرايط اختصاصي را بتوان در قالب ماده ، باشد؟ به عبارت ديگر

قانون  ١٠پس همه مقررات مربوط به عقود معين و شرايط آنها زايد خواهد بود و تنها ماده ، صحيح دانست

كند! همين استدلال به گونهاي ديگر و با اين بيان مطرح شده دادهاي خصوصي كفايت ميبراي قرار مدني

است كه عقلا براي رفع نيازهاي اجتماعي و تنظيم روابط معاملاتي خود، نهادهاي حقوقي ويژهاي را در نظر 

گرفتهاند، شرع مقدس هم اين نهادها را با اصل لزوم وفاي به آنها امضا كرده است. اگر فردي ميخواهد به 

يكي از اين اهداف برسد، بايد قرارداد خود را در قالب نهاد حقوقي ويژه آن كه از قبل تعيين شده است، 

منعقد كند تا به هدف مورد نظر خود برسد. اگر هدف وي به گونهاي است كه در قالب هيچ يك از اين 

   ٢.نام منعقد كندتواند عقد بيمي، گنجدنهادها نمي

به آن اعطا كرده است و  طبق اين عقيده هر نهاد و قالبي از عقود معين اثر ذاتي خاص خود را دارد كه قانون

توان اين اثر ذاتي را از طريق تشكيل يك عقد غيرمعين يا قرارداد خصوصي محقق ساخت. هرگز نمي

فلسفه وجودي عقود نامعين در كنار عقود معين در همين نهفته است و در غير اين صورت ديگر چه نيازي 

 به عقود معين ميبرد؟

آيد، از جمله عقود ميباشند و احكام طور كه از عنوان آن برمينمسلم است اينكه عقود نامعين هما آنچه

مربوط به شرايط اساسي براي صحت معاملات در فصل دوم از باب اول قسمت دوم قانون مدني، آنها را نيز 

در برميگيرد. پس در نتيجه عقد معيني را كه مثلا جهت نامشروع دارد يا طرفين در آن فاقد اهليت 

  ميباشند را نميتوان در قالب ماده ١٠ قانون مدني منعقد كرد و اين امري كاملا بديهي است. 

نام اصولا ميتواند طريقي براي رهايي از احكام و شرايط ي برآنند كه عقد بيبرخ، ها گذشته در مقابلاز اين

  ٣.خاص عقود معين باشد

                                                
 ١١٤ص. ، تهران: انتشارات مجد. چاپ هشتم. قراردادها و تعهدات ليتشك. ١٣٩٠. يمهد، يديشه - ١

 ٢٥ص، تهران: انتشارات فردوسي. آزادي عقيده و بيان ١٣٩٣. سنح، آيتي - ٢

 ٢٦ص، همان - ٣
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يع كالي به كالي در مثلا در مورد شرط قبض در عقود عيني مثل بيع صرف يا رهن و يا در مورد صحت ب

نام، بر اين عقيدهاند كه در اين موارد عقد بي نام، نوعي تراضي و مصداقي از عقد صلح است قالب عقود بي

كه احكام اختصاصي عقودي را كه به جاي آنها قرار گرفته، نخواهد داشت. با اين عقيده همان پرسش 

 سابق به ذهن ميآيد كه مرز ميان عقد صلح و ماده ١٠ قانون مدني را چگونه بايد مشخص كرد؟

مساقات و ، و در مورد استفاده از قالب عقد نامعين براي رهايي از شرايط و احكام خاص عقد مضاربه

ها و مقتضيات مشاركت باشد، انعقاد آنها به اگر حكمي از ويژگي. احكام اندمزارعه قائل به تفكيك ميان 

صورت بينام مفيد نخواهد بود؛ چراكه موضوع عقد ياد شده نيز مشاركت است. همان طور كه از عبارات 

فقهي مستفاد ميشود، اشتراك سود و زيان و تعيين سهم به صورت مشاع از مقتضيات عقودي چون مزارعه 

مضاربه و مساقات است. ولي اگر حكمي از ويژگيهاي مضاربه باشد، ولي مقتضاي ذات مشاركت نباشد، 

   ١.نام صحيح استانعقاد آن تحت عنوان عقد بي

ين امر مشكل پذيرش ا، قانون مدني بايد گفت ١٠در مورد لزوم عقود جايزي چون وكالت در قالب ماده 

كن براي راه مم به صورت اذن است و يا به صورت قرارداد و تنها يا، چون نمايندگي عقود در فقه، است

ن ين سخانتيجه . لازم كردن عقود جايز آن است كه به صورت شرط نتيجه ضمن يك عقد لازم در آيد

  نام اصولا ميتواند گريزگاهي براي فرار از برخي احكام ويژه عقود معين باشد. عقد بي، آنكه

  

 قانون مدني ١٠ح و ماده د) وجوه افتراق عقد صل

آيد كه نقاط اشتراك ماده ١٠ قانون مدني و عقد صلح بسيار زياد است و همين از مطالب بالا بدست مي

تشابه است كه اين شبهه را در ذهن ايجاد ميكند كه اين دو داراي يك كاربرد، يك قلمرو و يك 

فلسفهاند. با اين همه به نظر ميرسد، اگرچه ماهيت عقد صلح و ماده ١٠ قانون مدني در واقع ترتيب اثر 

دادن به تراضي مشروع متعاقدين است، ولي اين قرابت ماهوي نبايد سبب شود كه وجوه افتراق اين دو نهاد 

و امتيازات ماده ١٠ قانون مدني را مدنظر قرار نداد. در زير به برخي از اين تفاوتها كه جداكننده عقد 

  صلح و ماده ١٠ قانون مدني است، اشاره ميشود. 

عقد صلح از جمله عقود معين است و عنوان آن به طور صريح يا ضمني بايد از سوي طرفين انتخاب  ــ

قانون مدني قراردادهاي  ١٠حال آنكه ماده . قالب مشخصي است براي تجلي حاكميت اراده، صلح. شود

اي كه دارند، نافذ ميداند. در واقع مفاد ماده ١٠ قانون مدني ي را صرف نظر از شكل و قالب ويژهخصوص

حكم به نفوذ عقود غيرمعين ميكند، حال آنكه عقد صلح قرارداد و توافقي را نافذ ميكند كه عنوان 

   ٢.قرارداد نيز صلح باشد

                                                
 ٢٦ص، همان - ١

 . ضاييه)ق قوه آموزشونت تهران: انتشارات جاودانه (معا. گزيده اي از پايان نامه هاي علمي در زمينه حقوق مدني. ١٣٨٧. ليفروغي ع - ٢
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، ندمدت انجام تعهد را كاهش دهند يا بر آن بيفزاي، به عنوان مثال اگر طرفين قرارداد پس از وقوع عقد

توان گفت عقد صلح منعقد گرديده است؛ در حالي كه توجيه چنين توافقي با ماده ١٠ قانون مدني نمي

سازگارتر است. عقد صلح گاهي نسبت به ديگران (ثالث) مؤثر واقع ميشود. اما اصل نسبي بودن قراردادها 

در مورد عقود غيرمعين به استناد ماده ١٠ قانون مدني جاري ميشود و فقط نسبت به كساني مؤثر است كه 

   ١.انددر تنظيم آن شركت داشته

اي است كه احسان و سالم در آن وجود دارد. حتي در صلح مغابنهاي عقد صلح از جمله عقود مسامحهــ 

كه در مقام عقد بيع واقع ميشود، دقت و مداقهاي كه در بيع وجود دارد در عقد صلح به چشم نميخورد، 

  ٢.خيار غبن در تمام موارد عقد صلح وجود ندارد، كه شايد بتوان گفتبه طوري 

كند و دامنه آن گستردهتر د معين از جمله عقد صلح تأمين ميقانون مدني اصل اباحه را در عقو ١٠ماده ــ 

  از عقد صلح است و از آن فراتر ميرود. 

دارد: «صلح در مقام معاملات. . .»؛ حال آنكه از ظاهر موارد قانون مدني قانون مدني اذعان مي  ٧٥٨ماده ــ 

در فصل هفدهم بدست ميآيد، اين معاملات بايد عنوان مشخص داشته باشند و از جمله عقود معين باشند 

تا اين كلام صحيح باشد. اما معاملهاي كه طرفين منعقد ميكنند و عنوان مشخصي ندارد و قانون مدني آن 

را به عنوان عقد نامعين ميشناسد، قطعا نميتواند در قالب عقد صلح منعقد گردد. دامنه عقد صلح يا در 

مقام رفع تنازع است يا در مقام معاملات معين فصلهاي ديگر قانون مدني نه عقود نامعين و ماده ١٠ قانون 

  ٣.مدني

  
  گيرينتيجه

داراي قالب وسيعي است ، قانون مدني ما پيدا كرده استعقد صلح با مفهوم گسترده اي كه در فقه اماميه و 

صلح در لغت به معناي تسالم و تصالح آمده است و . كه متجلي حاكميت اراده در اكثر اعمال حقوقي است

تشكيل ، وجه افتراق عقد صلح و تمام اعمال حقوقي را كه صلح در مقام آنها واقع مي شود، همين جوهره

دهد. اگرچه اكثر فقهاي اهل تسنن، صلح را تنها به مورد نزاع و رفع خصومت اختصاص ميدهند؛ اما به مي

نظر فقه اماميه براي تحقق صلح نيازي به سبق اختلاف نيست و قانون مدني ما نيز به حق از همين نظر پيروي 

كرده است و ماده ٧٥٢  قانون مدني انعكاسدهنده همين عقيده ميباشد. شايد در ابتدا اين طور به نظر برسد 

كه ماده ١٠ در كنار عقد صلح هيچ فايدهاي ندارد و اين دو نهاد حقوقي تكرار يك قاعده است. در 

صورتي كه عقد عنواني است كه بايد به طور صريح يا ضمني از سوي طرفين قرارداد انتخاب شود. به بيان 

                                                
 ٢٤ص، هران: انتشارات كيهانت - قانون مدني  ١٠حليلي از ماده ت - اصل آزادي قراردادها ، . ١٣٩٣. حمدم، حائري - ١

 ٧١ص، ١٧ماره ش، بحثي در پيرامون ماهيت و ويژگي هاي عقد صلح در فقه و قانون مدني مجله كانون. ١٣٨٠. حمدم، حسيني طرقي - ٢
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ديگر، صلح نيز خود قالبي است كه از سوي قانونگذار براي تجلي حاكميت اراده تاسيس شده است، در 

حالي كه مفاد ماده ١٠ حكايت از لزوم قرارداد خصوصي قطع نظر از هر گونه لباس و قالب ويژه است و 

دامنهاي گستردهتر دارد. از سوي ديگر، آنچه در قلمرو ماده ١٠ انجام ميشود، تنها درباره كساني موثر 

 است كه در تراضي شركت داشتهاند، در حالي كه انتخاب عنوان صلح گاه درباره ديگران نيز موثر است. 

كند؛ به طوري كه بعضي از لمرو عقود معين به خوبي تأمين ميعقد صلح آزادي اراده انسان را در ق

معاملات باطل را حيات حقوقي ميبخشد. به عنوان مثال اگرچه بيع كالي به كالي باطل است، ولي همين 

معامله در قالب و چارچوب عقد صلح بلااشكال خواهد بود. صلح در مقام معاملات اگرچه همان نتيجهاي 

را ميدهد كه از معاملهاي كه به جاي آن واقع شده نيز بدست ميآيد، اما در عقد صلح رنگي از تسامح و 

  احسان و گذشت به چشم ميخورد كه در معاملات ديگر نميتوان يافت. 

شود و صلحكننده (صالح) صيت طرفين علت عمده عقد محسوب ميشخ، يان ديگر در عقد صلحبه ب

هركسي را طرف معامله خود قرار نميدهد. حال آن كه ماده ١٠ قانون مدني، حاكميت اراده را در آن 

خلأهاي قانوني تأمين ميكند و قراردادهاي منعقد بين افراد را كه منطبق با هيچ يك از عقود معين نيست، 

در صورتي كه مخالف با قواعد آمره قانون نباشد، حيات ميبخشد ماده ١٠ قانون مدني اصل اباحه را در 

عقود معين از جمله عقد صلح تأمين ميكند و دامنه آن گستردهتر از عقد صلح است و از آن فراتر ميرود. 

ماده ٧٥٨  قانون مدني اذعان ميدارد: «صلح در مقام معاملات؛ حال آنكه ظاهر موارد قانون مدني در فصل 

هفدهم بدست ميآيد، اين معاملات بايد عنوان مشخص داشته باشند و از جمله عقود معين باشند تا اين 

كلام صحيح باشد. اما معاملهاي كه طرفين منعقد ميكنند و عنوان مشخصي ندارد و قانون مدني آن را به 

عنوان عقد نامعين مي شناسد، قطعا نميتواند در قالب عقد صلح منعقد گردد. دامنه عقد صلح يا در مقام 

رفع تنازع است يا در مقام معاملات معين فصلهاي ديگر قانون مدني نه عقود نامعين و ماده ١٠ قانون مدني 

به بيان ديگر در عقد صلح، شخصيت طرفين علت عمده عقد محسوب ميشود و صلحكننده (صالح) 

هركسي را طرف معامله خود قرار نميدهد. حال آن كه ماده ١٠ قانون مدني، حاكميت اراده را در آن 

خلأهاي قانوني تأمين ميكند و قراردادهاي منعقد بين افراد را كه منطبق با هيچ يك از عقود معين نيست، 

در صورتي كه مخالف با قواعد آمره قانون نباشد، حيات ميبخشد ماده ١٠ قانون مدني اصل اباحه را در 

  عقود معين از جمله عقد صلح تأمين ميكند و دامنه آن گستردهتر از عقد صلح است و از آن فراتر ميرود. 
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 خذآمنابع و مفهرست 

 . چاپ بيستم، كتابفروشي اسلاميه، تهران، حقوق مدني، حسن، اماميــ 

 . ١٣٩٤ سال، چاپ سي و ششم، انتشارات اسلاميه، ١جلد ، حقوق مدني، حسنسيد، اماميــ 

 . ١٣٩١ سال، چهارم  چاپ، انتشارات اسلاميه، تهران، ٢جلد ، حقوق مدني، سيد حسن، اماميــ 

 . سال نهم، ٣٤شماره ، مجلة فقه اهل بيت، صلح ابتدايي، مسعود، اماميــ 

 . اوّل چاپ، باقريانتشارات ، قم، كتاب المكاسب، ق. ه ١٤٢٠، مرتضي، انصاريــ 

 . ١٣٩٣سال ، انتشارات فردوسي، تهران، آزادي عقيده و بيان، حسن، آيتي ــ

 . پ اولچا، هادي انتشارات نشر، قم، ١ جلد، القواعد الفقهيه، ق. ه ١٤١٩، حسن، بجنوردي ــ

 سال، اوّل چاپ، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران، حقوق مدني، محمّد، بروجردي عبده ــ

١٣٨٠ . 

مؤسسه علامه ، قم، لبرهانحاشيه الفائده و ا، ق. ه ١٤١٧، محمّد باقر بن محمدّ (وحيد خراساني)، بهبهاني ــ

 . اوّل  چاپ، وحيد خراساني

، نقيح شرائع الاسلاممسالكت الافهام الي ت. ق. ه ١٤١٤، جبعي عاملي زرين الدين بن علي (شهيد ثاني) ــ

  . اول  چاپ، الاسلاميهموسسه المعارف ، قم

، وّمچاپ س، انشانتشارات گنج د، تهران، تأثير اراده در حقوق مدني، محمّد جعفر، جعفري لنگرودي ــ

 . ١٣٩٢سال 

 . ١٣٩٠ سال، انتشارات گنج دانش، حقوق مدني رهن و صلح، محمّد جعفر، جعفري لنگرودي ــ

، دهم اپچ، دانش كتابخانه گنج، تهران، رهن و صلح، حقوق مدني، محمّد جعفر، جعفري لنگرودي ــ

 . ١٣٨٧ سال

 . ١٣٧٦ سال، لاوّ   چاپ، كتابخانه گنج دانش، تهران، ٢ جلد، مدني شرح قانون، علي، حائري شاهباغ ــ

، نتشارات كيهانا، تهران، مدني  قانون ١٠ تحليلي از ماده، اصل آزادي و قراردادها، محمدّ، حائري ــ

 . ١٣٩٣ سال

، مدني  هاي عقد صلح در فقه و قانونبحثي در پيرامون ماهيت و ويژگي، ١٣٨٠، محمّد، طرقيحسيني  ــ

 . ١٧شماره ، كانون مجله

السلام بيت عليهمسه آلمؤس، قم، ٢ جلد، تذكره الفقها، ق. ه ١٤١٥، حسن بن يوسف، الدينجمال، حلي ــ

 . اوّل  چاپ، احياء التراث

 نشر مدينه، قم، ٩٢٤مسأله ، ٢ جلد، سم معاملاتق -منهاج الصالحين، ق. ه ١٤١٨، ابوالقاسمسيد، خويي ــ

 . چاپ بيست و هشتم، العليم

 . دارالفكر، دمشق، ٥ جلد، الفقه الاسلامي و ادله، ق. ه ١٤٣٠، وهبه، زحيلي ــ

 . انتشارات دارالاسلام، كتاب المعاملات، ق. ه ١٤١٦، سميع عاطف، زين ــ
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  ٨١ /    بررسي تطبيقي قرادادهاي خصوصي با عقد صلح 

 
 . ١٣٩٤ سال، يازدهم چاپ، انتشارات مجد، تهران، تشكيل قراردادها و تعهدات مهدي حقوق؛، شهيدي ــ

يلي سال تحص، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ٦جزوه درس حقوق مدني ، مهدي، شهيدي ــ

٩٦٩٥ .  

 . ١٣٩٦ سال، انتشارات مجد، تهران، حقوق تشكيل قراردادها و تعهدات، مهدي، شهيدي ــ

 . ١٣٩٠ سال ،هشتم چاپ، انتشارات مجد، تهران، تشكيل قراردادها و تعهدات، حقوق، مهدي، شهيدي ــ

اپ چ، ات ميزانانتشار، تهران، (قواعد عمومي قراردادها)، دوره مقدماتي حقوق مدني، حسين، صفايي ــ

 . ١٣٨٧ سال، ششم

چاپ ، اعيلياناسم مؤسسه، قم، ١ جلد، العروه وثقي، ش. ه ١٣٧٠، سيد محمد كاظم، طباطبايي يزدي ــ

  . دوم

، هاي عقد صلح در فقه و قانون مدنيبحثي در پيرامون ماهيت و ويژگي، ١٣٨٥، محمد حسين، طرقي ــ

 . ١٧ ماهنامه كانون شماره

 . اوّل  چاپ، االله مرعشيكتابخانه آيت، قم، وسيله، ق. ه ١٤٠٨، محمّد بن علي بن حمزه، طوسي ــ

المكتبه ، هرانت، سوّم چاپ، ١٨ جلد، وسائل الشيعه، ١٣٨٣، الحر، الحسنيالشيخ محمّد بن ، عاملي ــ

 . الاسلاميه

مؤسسه ، بيروت، مدارك الاحكام في شرح عبادات شرايع الاسلام، ق. ه ١٤١١، محمدّ بن علي، عاملي ــ

  . البيت (ع)آل

 . ١٣٨٩ سال، چاپ هفتم، اميركبير، تهران، حقوق مدني، مصطفي، عدل ــ

انتشارات جاودانه ، تهران، هاي علمي در زمينه حقوق مدنينامهاي از پايانگزيده، ١٣٨٧، علي، فروغي ــ

  . (معاونت آموزش قوه قضاييه)

ال س، تشارات سمتان، قم، حقوق قراردادها در فقه اماميه، پوروحدت بشيري و عبدي، فنواتي جوار ــ

١٣٨٩ . 

 . ١٣٨٥سال  ،چاپ اول، نشر دادگستر، تهران، و تعهداتاصول قراردادها ، مرتضي، زادهقاسم ــ

 . ١٣٩٧ سال، انتشارات گنج دانش، صلح)، ها(مشاركت، ناصر، كاتوزيان ــ

 . ١٣٨٧ سال، چاپ سيزدهم، شركت سهامي انتشار، تهران، اعمال حقوقي، ناصر، كاتوزيان ــ

 . ١٣٩٠ الس، چاپ دهم، سهامي انتشارشركت ، تهران، قواعد عمومي قراردادها، ناصر، كاتوزيان ــ

  . ياءانتشارات دارالح، بيروت، ١٨ جلد، بحارالانوار، ق. ه ١٤١٦، محمّد باقر، مجلسي ــ

، تر انتشارات اسلاميدف، قم، ٢ جلد، تحريرالوسيله، ش. ه ١٣٨٩، االلهروح، الخمينيموسوي ــ

  . شانزدهم چاپ

انتشارات ، تبيرو، ٢٦ جلد، جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام، ق. ه ١٤١٤، محمدّ حسن، نجفي ــ

  . العربي  دارالاسلام التراث
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ارشد فقه و ناسينامه كارشپايان، صلح و كاركردهاي آن در فقه و حقوق اسلامي، ١٣٨٨، حميد، نصيري ــ

 . دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده الاهيات، مباني حقوق
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